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 ست ...  یباق  انشانیم ی ،اما فاصله ا شوند ی م  کی که بهم نزد یدستان

 اند   وسته یهنوز پ یدگ یک با وجود دردو بر یدستان ستیزخم  یدست ها داستان عشق ان یقرمز م یبندها

 ا یدر انیپا ی در امواج ب یی گو

عبور    تیفرد  ی از مرز ها  ما دهد ی م  وند یخلاق ،مارا ب هم پ  ی رو ین  نی تر از آن بود که آنها را از هم جدا کند.ا  ی ،هنوز قو   عشق

فاصله ها و ترک شدن ها    انیعشق م  یمگاهیکنی هم تلاش م  یباز هم برا  م یاگر در امواج هم گم شو  یوحالا،حت  م یکرده بود

 . د ی بر توانی گشود نه م توان ی ک نه م ییبا بندها کشد ینفس م 

 مائده بای 


